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 خانم قربان زاده، شما تا الان یک رمان نوشته اید و چند

کتاب مستندنگارانه. موقعی که سراغ ســو ژه ای می روید، 

ملاکتان برای اینکــه آن را در قالب رمان یــا به صورت یک 

روایت مســتند بنویســید، چیســت؟ فکر نمی کنید رمان 

قالــب ماندگارتری باشــد و دســتتان را موقع نوشــتن و 

پروبال دادن به شــخصیت های مختلف و فضاسازی بیشتر 

باز می گذارد؟

درباره رمان حرف شما درست است. رمان «شهربانو»

را که نوشتم، بر پایه یک شخص نبود، بلکه این رمان 

مثل همه رمان های دیگر با جمع آوری داده های 

فراوانی شکل گرفت و وقت زیادی هم برد. برای این 

کار علاوه بر مطالعه، با افراد مختلفی 

صحبت کردم. دغدغه اصلی رمان هم 

یک جورهایی نزدیک شدن به بافت 

خانوادگی و اجتماعی دفاع مقدس 

از زاویه دید یک مادر جانباز خاص 

بود. چنان که در آثار دیگرم هم سعی 

کردم به این آدم ها نزدیک شوم. در 

رمــان دست نویسنده باز است و 

ها  تفاقات و مکان  ، ا ها شخصیت 

ممکن است واقعی نباشند؛ اما در 

مستندنگاری و تاریخ شفاهی خیال 

نویسنده به اسارت واقعیت درمی آید،

چون همه چیز واقعی است و باید در 

همین قالب هم نوشته شود.

من در «خاتون و قوماندان» و بقیه 

ام سعی کردم  آثــار مستندنگاری 

تاریخ شفاهی را از آن حالت خشک و 

گزارش گونه و بی روح دربیاورم. غرضم 

از بی روح بودن، نبود روح ادبیات در 

تاریخ شفاهی است. یعنی نویسنده از این بترسد که 

خلاقیتی به خرج بدهد، ادبیات را در اثر خودش قوت 

ببخشد و تاریخ شفاهی را به ادبیات نزدیک کند. شاید 

در دوره های نویسندگی این را آموزش داده اند. اینکه 

وقتی آدم سراغ یک سوژه حقیقی می رود، یعنی باید 

آن را حتما در حوزه تاریخ شفاهی پیاده کند. سعی 

می کنم این اتفاق نیفتد. درعین حال که مستندنگاری 

است از هر لحاظی و علاوه بر اینکه استناد خودش 

را هم باید حفظ بکند، مایه ادبی کار هم قوت داشته 

باشد. یک جایی برای خودم دخل وتصرفاتی می کنم 

از جنس توصیفات. شاید راوی نتواند درباره شخصیت 

یا اتفاقی همه حرف دلش را بزند، اما منِ نویسنده با 

مقداری ضریب دادن به آن اتفاقات و ماجراها می توانم 

ذهن خواننده را به این سو ببرم که این آدم و زندگی اش 

چقدر مهم بوده است. مطمئنا قالب رمان برای این جور 

کارها دست نویسنده را بازتر می گذارد و بهتر است.

حتما داشتن ایده رمان خیلی به آدم انگیزه می دهد،

ولی همان طورکه گفتم، آدم های این کتاب ها واقعی 

هستند. درنتیجه، سعی کردم با مستندنگاری آن را 

به ادبیات نزدیک کنم.

 نگاه دیگری که درباره این قالب وجود دارد، کمی در ظاهر

سهل ممتنع است. این طور که برخی مخاطبان با خودشان 

می گویند نویسنده رفته چندین ساعت با عده ای حرف زده، 

حرف ها را پیاده کرده و بعد هم خیلی راحت تبدیل شده است 

به کتاب. شما برای نوشتن زندگی شهید توسلی چه نقشه ای 

داشتید؟ راهبرد شما برای انتقال خرده اتفاقات و روایت های 

مختلف چه بود؟ آیا ناچار شــدید برای یکدست شدن اثر، 

روایت ها را حذف کنید یا موقع نگارش نهایی با کمبود اطلاعات 

روبه رو شدید و کار را دوباره از اول شروع کردید؟

درست است. متأسفانه بسیاری از کتاب ها به همین 

ترتیب منتشر می شود. در ذهن خواننده هم همین 

است؛ اینکه یک نفر ضبط صوتش را روشن و بعد با 

کمی پس وپیش تبدیلش کند به یک کتاب. این مد 

روز است. آسان ترین کار همین گزارش نویسی است.

اینکه چرا این کار انجام می شود، خودش جای بحث 

جدا دارد. اینکه یک نفر ژست نویسنده می گیرد، ولی 

کاری که انجام می دهد، فقط پیاده سازی پیشرفته 

است.

 با این روند هر دو ماه می تواند یک کتاب بیرون 

بدهد! من برای کارهایم وقت زیادی 

مــی گــذارم. نویسنده ضبط صوت 

نیست. نمی روم تا یک جلسه بازجویی 

ترتیب بدهم و بعد گفت وگو را هدایت 

بکنم یا جلو حرف های راوی را بگیرم 

تا آن چیزی را که خودم می خواهم، از 

زبانش بشنوم. در رویارویی با افراد،

من آزادانه برخورد می کنم؛ می گذارم 

طرف مقابل هرچه می خواهد بگوید و 

به هرجا که خودش تمایل دارد، برود.

البته این روش آدم را اذیت می کند.

اینکه دوباره از یک مسیر طولانی باید 

برگردید سر نقطه اصلی.

به همین دلیل، روند مصاحبه هایم 

طولانی می شود تا درنهایت چیزی را 

که می خواهم، پیدا کنم. نکته بعدی 

اینکه من برای نوشتن یک کتاب فقط 

یک نفر را در نظر نمی گیرم. سوژه در 

«دریادل» فقط خانم دهقانی یا در 

«خاتون و قوماندان» فقط خانم حسینی نبودند. من 

شبکه ای دارم از راویان و افرادی که حین گفت وگو از 

آن ها نام می برند. من سراغ همه شان می روم و منتظر 

می شوم شخصیت هایی را که به روایت اصلی کمک 

می کنند، به هر سختی که شده است، پیدا کنم. این 

سبک کار به نظرم سخت است. سه چهار دفتر صدبرگ 

پر از مصاحبه دارید و حالا باید بنشینید و خلاقیت 

ادبی خودتان را هم نشان بدهید، هم جنبه ادبی کار 

را رعایت کنید و هم به واقعیت وفادار باشید. از این 

جهت، قالب رمان این سختی ها را ندارد. نکته دیگر 

اینکه قسمت بالابردن وجهه ادبی کار کمی لغزنده 

است. خیلی دیدیم افرادی را که تخیل خودشان را وارد 

کار مستندنگاری می کنند. این موضوع به کار آسیب 

می زند. آن موقع چیزی می نویسید که واقعیت ندارد 

و مدیون تاریخ و انسان های جامعه تان می شوید.

اینجا این تخیل آسیب می زند. چه بسیار مواردی 

که خانواده شهدا ناراضی بودند و اجازه چاپ را هم 

صادر نکردند، چون نویسنده تخیل خودش را وارد 

کرده است.

 ،نکته ای که به نظرم در کتاب بهتر بود آن پرداخته شود

تاریخچه تأسیس لشکر فاطمیون بود. ابوحامد از مؤسسان 

لشکر است و در کنار روایت همسرش خوب بود مخاطب تا 

جایی که امکانش بود، بفهمد این جماعت فارغ از نگاه اُمتی، 

باورشان به جهاد و دفاع از اسلام و مسلمین، چطور و چگونه 

دورهم جمع شدند و لشــکری تا این حد بزرگ و با این همه 

سلحشور شکل دادند؟

در واقع پروژه فکری من این نیست؛ اینکه بروم سراغ 

ادبیات رزمی و نگاه نظامی. در هیچ کدام از کارهایم 

این نگاه وجود نداشته است. من رفته ام سراغ رزم 

و قهرمانی زنان؛ روایت زن ایرانی و زن مسلمان و 

عبورش از بحران ها و مشکلات اجتماعی کلان. در این 

کار و در «حوض و شربت» و «دریادل» هم به یک نحو 

دیگر همین نگاه را داشته ام. هرکدام از این کتاب ها 

روایت زندگی همسر است و درباره شهید نیست.

شهید در بعضی زوایا می آید و می رود و رد می شود.

شهید در حدی حضور دارد که می تواند به پیشرفت 

روایت کمک کند. روی این موضوع تأکید می کنم.

خیلی ها که این کتاب را می خوانند، می گویند ما از 

«ابوحامد» چیزی نفهمیدیم و نمی دانیم. معتقدم که 

روایت مردانه را باید مردان بنویسند.

هنوز هم که هنوز است، من با یک آقا 

درباره روایت هایش از جنگ صحبتی 

نکردم، چون روحیه اش را ندارم.

درباره لشکر فاطمیون فکر می کنم 

این، کار امثال من نیست. مأموریتی 

که برای خودم تعریف کردم، این 

های نظامی  نیست که وارد جنبه 

ها بشوم. پــروژه فکری من  جنگ 

روایت تاریخ اجتماعی زنانه معاصر 

با تأکید بر بحران های کلان و تمدنی 

ازجمله جنگ تحمیلی یا نبرد با

 داعش است.

 حدود سه ســال از انتشــار کتاب

«خاتون و قومانــدان» می گذرد؛ کتابی 

که به زندگی شــهید علیرضا توســلی، 

فرمانده لشــکر فاطمیون می پردازد. آیا 

بعد از انتشار این کتاب وضعیت خانواده 

شــهید تغييری کــرد؟ از بازخوردهای 

منفــی و مثبتش چیزی به شــما انتقال 

دادند؟ اصلا می توان انتظار داشت روایت زندگی مهاجران 

شهیدی مانند توســلی بعد از انتشــار از هر لحاظ تغييری 

کند؟ اصلا منظورم تغيير مادی و شکل زندگی شان نیست، 

غرضم از طرح این سؤال این اســت که بدانم آیا این کتاب 

و به صورت کلی روایت هایی از این دســت، توانسته است 

پرسش ها و اماواگرهای بســیاری را که در این سال ها حول 

حضور افغانســتانی ها در ســوریه مطرح بود، تا حدودی 

روشن کند؟

حتما تأثیر گذاشته 

ــن سعی  ــت. م اسـ

های    کـــردم جنبه

ــتـــماعـــی یــک  اجـ

. یم زندگی را بگو

ــه در  ــی کـ ــالـ درحـ

عی  جتما ا صحنه 

ایــــــن مــســائــل 

نه  ا مرد و  می  نظا

ــه بیشتر  ــت ک اسـ

درباره شان صحبت 

شــود؛ اینکه  مــی 

ن  فظا ها محا   ین ا

نه  هستند  ســـد  ا

محافظان حرم. این 

حرف ها را دربــاره 

قاسم و سایر  حاج 

مستشاران نظامی 

هم می گفتند. این 

از لحاظ اجتماعی خیلی کار را سخت کرده بود.

برند، های ما هم که در سکوت به سر می  رسانه 

. یی ببینیم » گاهی چیزها ــق ف ا مگر در شبکه «

این زندگی حرف  من رفتم و از آدم پشت صحنه 

زدم و می خواستم او را نشان بدهم. سعی کردم 

تأثیرگذاری کار را از این نظر بیشتر کنم که آنچه 

در رسانه های غربی و برخی رسانه های داخلی 

بسا قلب    ، چه قعیت نیست وا ، همه  ید شنو   می

واقعیت است.

 تلاش کردم از فضای رسانه ای و فشارهای اجتماعی 

که روی این خانواده ها بود، کم کنم. چگونه می توانیم 

این کار را بکنیم؟ سختی هایشان را 

بگوییم. حقوق چندمیلیونی کجای 

این زندگی است؟ این فشار البته 

درباره شهدای ایرانی هم هست.

دربـــاره سراداران مــا هــم وجــود 

دارد. بخشی از این انتقاد به خود 

های  ما هم برمی گردد. به نگفتن 

ما برمی گردد. به اینکه هی این را 

نگوییم، هی آن را نگوییم. چون 

شاید مردم این طور برداشت کنند.

این روش باعث شده است مردم فکر 

کنند خانواده شهدا زندگی راحتی 

دارند و این روزها حتما دارید بدترش 

را می شنوید. البته خوبی شهدای 

دفاع مقدس این بود که مثل شهدای 

مدافع حرم این قدر مظلوم نبودند 

تا این حد که بخواهند خودشان را 

مخفی کنند. سال های اول این شهدا 

مخفی بودند. هنوز یادمان است که 

چطور خانواده ها عزاداری می کردند.

این روایت در همین کتاب هم ثبت شده است. اینکه 

همسر شهید بــرای تسلای دل پدرومادر شهید 

چه می کرده است. چه سختی هایی که این خانواده ها 

کشیدند. اتفاقا سختی ماجرا همین است. کسانی که 

مخالف این روند هستند و ایراد می گیرند، نمی دانند 

یک خانواده افغانستانی که اینجاست و این همه 

سختی کشیده و تنها نان آورش که شغل 

سختی هم داشته است، چطور می رود 

و در حوزه دیگری فعالیت می کند.

روایت کردن از زندگی سی ساله 

یک مهاجر افغانستانی حتما روی 

نگاه های دیگران تأثیر می گذارد.

روایت های این چنینی نگاه امُتی 

را بیشتر تقویت می کند. از طرفی،

روایت همسر شهید باعث شده 

است دیگران بیشتر به ایشان 

مراجعه کنند.

ــان در بین  ــش ــر ای ــگ ــالا دی حـ

خانواده های شهدای فاطمیون 

مرجعیتی زینبی دارنــد. اگر از 

قبل این مرجعیت وجود داشت،

حالا بیشتر از قبل شده است.

هــا باعث شــده است  همه ایــن 

نگاه ما به مهاجران افغانستان 

تر    دلانه ، تصحیح و هم  تعدیل

ــود ــه در حـــد خ ــت ــب شــــود. ال

 این کار.

برخی ها می خواهند با «شاهنامه» 
حجاب را زیر سؤال ببرند

نویسنده کتاب «ستاره ها چیدنی نیستند»، با اشاره به تلاش ها 

برای هویت زدایی از زنان ایرانی گفت: آن ها حتی با تکیه بر 

شاهنامه می خواهند حجاب را زیر سؤال ببرند. به گزارش «تسنیم»،

کتاب «ستاره ها چیدنی نیستند»، نوشته محمدعلی حبیب الهیان،

با استقبال خوب مخاطبان همراه شده و تاکنون ۳۳هزار نسخه 

از این اثر منتشر شده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

این کتاب که از سوی نشر «معارف» چاپ شده است، داستان زندگی 

دختری را بیان می کند که در پی کشف حقیقت درباره حجاب 

است. حبیب الهیان برای نگارش این کتاب ضمن الهام گرفتن 

از یک ماجرای واقعی، به تحقیق درباره حجاب و پیشینه آن در 

«ستاره ها چیدنی نیستند» میان اقوام مختلف پرداخته است.

درواقع تلاشی است برای پرکردن خلأهای فرهنگی و هنری در 

حوزه حجاب و پاسخ به پرسش های پرتکرار جوانان در این حوزه.

حبیب الهیان که مهمان «پاتوق کتاب» شیراز بود، درباره این اثر و 

ماجرایی که کتاب از آن وام گرفته شده است، گفت: کتاب «ستاره ها 

چیدنی نیستند» حول سرگذشت دختری آمریکایی نوشته شده 

است. او در پی یافتن پرسشی برای سؤالاتش، با مؤسسه اسلامی 

نیویورک مسلمان آشنا می شود. در این مسیر اتفاقات مختلفی 

برای او رخ می دهد و ماجراهای گوناگونی برای او پیش می آید 

و حتی به خطر جانی برای او نیز می انجامد. شخصیت اصلی 

کتاب آن قدر در پی یافتن پاسخ پرسش ها و دغدغه هایش بوده 

و دراین باره تحقیقات مختلفی انجام داده است که به آگاهی 

کاملی دراین زمینه دست می یابد و حتی تفاوت میان احکام 

اولیه و ثانویه را نیز متوجه می شود.

نویسنده کتاب «ستاره ها چیدنی نیستند» با بیان اینکه این کتاب 

در قالب مقاله داستان و با زمینه ای پژوهشی درباره حجاب 

نوشته شده است، اضافه کرد: در این کتاب دو نوع نگاه عمده 

به زن در طول تاریخ مطرح و سعی شده است میان این دو نگاه،

مقایسه ای نیز صورت بگیرد. از سوی دیگر، کتاب تلاش می کند 

۱۰تفاوت عمده میان این دو نگاه را در ابعاد  در بخش مقایسه،

مختلف جسمی، فطری، بهداشتی و... نیز مطرح کند.

حبیب الهیان با بیان اینکه در این کتاب دیدگاه های مختلف 

بزرگان درباره زن و حجاب گردآوری و ارائه شده است و از این 

منظر نیز کتاب اطلاعات جامعی را در اختیار مخاطبان خود قرار 

می دهد، به تلاش رسانه های غربی برای تغییر هویت زن ایرانی 

مسلمان اشاره کرد. به گفته او، در این مدت هجمه رسانه های 

دشمن بسیار زیاد بوده است و آن ها تلاش کردند حقایق را وارونه 

جلوه دهند. مطالب غیرمستند متعددی دراین زمینه از سوی 

آن ها منتشر می شود که از این جمله می توان به رد حجاب با تکیه 

بر شاهنامه فردوسی اشاره کرد. آن ها از این طریق به تقابل با 

حجاب برخاستند. این در حالی است که فردوسی در بخش های 

مختلف شاهنامه به نجابت و پوشش زنان اشاره کرده است. اگر 

مخاطبان کلماتی مانند «پوشیده رویان» را در شاهنامه جست وجو 

کنند، به نتایجی جالب دست خواهند یافت.

نویسنده کتاب «ستاره ها چیدنی نیستند» در پاسخ به پرسشی 

درباره مخاطب این کتاب گفت: مخاطب عمومی مدنظر ما بوده 

است و بعد از انتشار کتاب بازخوردهایی از دانش آموزان مقطع 

هشتم و نهم به بعد داشتیم و به یاری خدا اقشار متعدد با کتاب 

ارتباط گرفتند. برخی مخاطبان برایم پیام فرستادند و آرزو کردند 

که کاش همه خانم های دنیا 

این کتاب را بخوانند.

وی تصریح کــرد: موضوع 

کتاب جالب است و می تواند 

توجه همه اقشار را به خودش 

جلب کند، اما من اثر را برای 

ام؛ چون  محجبه ها نوشته 

اگر فلسفه حجاب را بدانند 

و با عشق حجاب داشته 

باشند، عشقشان مثل موج 

دریا بقیه را تحت تأثیر قرار 

می دهد.

۳شنبه
۱۴۰۱ دی  ۲۷
۲۴جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۶۰ شـــــماره 

آسان ترین کار همین 
گزارش نویسی است. اینکه چرا 
این کار انجام می شود، خودش 
جای بحث جدا دارد. اینکه یک 
نفر ژست نویسنده می گیرد، 
ولی کاری که انجام می دهد، 
فقط پیاده سازی پیشرفته 

است. با این روند هر دو ماه 
می تواند یک کتاب بیرون 

بدهد! من برای کارهایم وقت 
زیادی می گذارم. نویسنده 

ضبط صوت نیست. نمی روم 
تا یک جلسه بازجویی ترتیب 

بدهم و بعد گفت وگو را هدایت 
بکنم یا جلو حرف های راوی را 
بگیرم تا آن چیزی را که خودم 
می خواهم، از زبانش بشنوم

آسان ترین کار همین 
گزارش نویسی است. اینکه چرا 
این کار انجام می شود، خودش 

من سعی کردم جنبه های 
اجتماعی یک زندگی را 

بگویم. درحالی که در صحنه 
اجتماعی این مسائل نظامی 

و مردانه است که بیشتر 
درباره شان صحبت می شود؛ 
اینکه این ها محافظان اسد 

هستند نه محافظان حرم. این 
حرف ها را درباره حاج قاسم 
و سایر مستشاران نظامی 
هم می گفتند. این از لحاظ 
اجتماعی خیلی کار را سخت 

کرده بود. رسانه های ما هم که 
در سکوت به سر می برند، مگر 

در شبکه «افق» گاهی چیزهایی 
ببینیم. من رفتم و از آدم پشت 
صحنه این زندگی حرف زدم و 
می خواستم او را نشان بدهم

من سعی کردم جنبه های 
اجتماعی یک زندگی را 

بگویم. درحالی که در صحنه 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

تا کنون کسی مراجعه نکرده است.

ویراسته

تاکنون کسی مراجعه نکرده است.

نکته

«تاکنون» اگر به معنای «هنوز» باشـد، قید است و بی فاصله 

نوشـته می شـود. ولـی در مـواردی مانند از گذشـته تا کنون 

(حال، امروز) جدا نوشـته می شـود.

#زین_قند_پارسی

گزارش

نجفی

 مریم قربان زاده بیشتر از یک دهه 

است که حضوری مستمر در حوزه گفت وگو 

ادبیات پایداری دارد و کتاب هایی 

زیادی در این سال ها از او منتشر 

«حوض شربت» و «خاتون و  «دریــادل»، شده است.

قوماندان» از مشهورترین کارهای قربان زاده است. او 

در این گفت وگو مأموریتش را روایت رزم های زنانه 

می داند؛ زنانی که در پشت صحنه از ریزودرشت زندگی 

شهیدشان حرف می زنند، از سختی هایشان می گویند 

و از مشکلات ریزودرشتی که با آن دست وپنجه نرم 

کرده اند. در این گفت وگو علاوه بر مرور آنچه قربان زاده 

در مقام نویسنده انجام داده است، درباره شیوه کارش 

ــرف مــی زنــد و مــی گــویــد همه تلاشش در  هــم ح

مستندنگاری هایی این چنینی بیرون آوردن روایت از 

حالت خشک و بی روح گزارشی است. محور این 

گفت وگو کتاب «خاتون و قوماندان» است؛ کتابی 

پرفرازونشیب از زندگی فرمانده لشکر فاطمیون،

شهید علیرضا توسلی (ابوحامد)، به روایت همسرش،

ام البنین حسینی که سال۱۳۹۸ در نشر «ستاره ها»

منتشر شده است. بهانه این گفت و گو تفقد رهبر 

معظم انقلاب درباره این کتاب است. ایشان درباره 

«چه کار خوبی کردید  «خاتون و قوماندان» گفته اند:

که این حوادث را ثبت کردید.»

عبدالحسین آذرنگ، علاوه بر  چهره
آشنایی و تسلط کامل بر فنون روز

کتابداری، معلومات وسیعی در 

زمینه صنعت نشر دارد و مهم تر 

از آن، منبع شناسی درجه یک است. همچنین 

نگاری دارد و  نامه  دستی بر رشته دانش 

دراین باره تاکنون با بسیاری از مراکز، از جمله 

دانشنامه جهان اسلام، مرکز نشر دانشگاهی،

همکاری هایی ارزنده داشته و خدمات مؤثر و 

در خور توجهی ارائه کرده است. از او به تازگی 

کتابی با عنوان «ویراستار و ویراستاری» منتشر 

ــت. در ایــن کتاب بــرداشــت هــا و  شــده اس

تعریف های رایج از ویراستار و ویراستاری در 

جامعه ما به چالش کشیده شده است. تلقی 

نادرست و ناکافی از ویرایش و محدودشدن آن 

به تغییرات و اصلاحات املایی، رسم الخطی،

انشایی و جنبه های صوری سبب شده است 

که ویرایش نه فقط از معنا و مصداق اصلی و 

واقعیاش دور شود، بلکه عرصه های تازه در 

ویرایش و دیدگاه ها و نظریه پردازی ها درباره 

آن هم در پس پرده غفلت بماند.

در این کتاب، نخست با مرزی آشنا می شوید که 

دو شاخه اصلی ویرایش را از هم جدا میکند؛

شاخه ای که مستقیم به نشر مربوط است و 

بهویژه هدایتکننده نشر اثرآفرین و ادارهکننده 

فعالیت انتشاراتی است و شاخه ای دیگر که به 

کتاب مربوط میشود، گونه های متنوعی دارد 

و برخی از آن ها در کشور ما ناشناخته ماندهاند 

و اطلاعات مرتبط با آن  ها در منابع منتشرشده 

و موجود فارسی دیده نمی شود.

این کتاب افــزون بر تغییر در تلقی های 

رایج از ویراستار و ویراستاری، در آموزش 

آن هم بازاندیشی می کند. رشد و توسعه 

هریک از شاخه های نشر که ویرایش یکی 

از آنهــاســت و 

آشـــنـــایـــی با 

ــا و  ــاهه ــدگ دی

تــحــولات تــازه 

دراین زمینه ها،

ی  ها مل ز عا ا

تــأثــیــرگــذار 

ــر رونـــد غنا  ب

و رشــد فرهنگی ماست. مخاطبان 

اصلی این کتاب، ویراستاران،

ناشران، دانشجویان ویرایش 

ــشر، دانــشــنــامــه نــگــاران، و ن

نگاران، کتابداران و  روزنامه 

اطلاع  رسانان و کسانی هستند 

یشی  یرا و ی  ها لیت فعا کــه 

به گونه ای به مسئولیت  ها 

و وظــایــف آن هــا 

مـــــربـــــوط 

می شود.

 درباره 

ویرایش و 

ویراستاری 

به قلم آذرنگ

تعطیلی کتابخانه های عمومی  تا آخر هفته

طبق مصوبه ستاد بحران استانداری خراسان رضوی، همه 

کتابخانه های عمومی استان تا پنجشنبه ۲۹دی ۱۴۰۱ به علت 

ــرودت هــوا و صرفه جویی در مــصرف گــاز تعطیل شدند. ب

یرکل  مد  ، ن یا سبز کبر  ا   علی لمسلمین  وا   لاسلام ا   حجت

کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، با اشاره به تغییرات 

آب وهوایی استان در چند روز گذشته، گفت: پیرو بخشنامه ستاد 

بحران و مدیریت مصرف انرژی استانداری، تأکیدات استاندار و 

همچنین هماهنگی با نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در پی 

برودت هوا و پیشگیری از قطع گاز، همه کتابخانه های عمومی 

تعطیل هستند. وی با بیان اینکه  استان تا پنجشنبه ۲۹دی 

کتابداری هیچ وقت تعطیل نیست، افزود: در روز های تعطیلی 

کتابخانه های عمومی در استان، فعالیت کتابخانه های عمومی 

به صورت مجازی و در قالب دورکاری خواهد بود. سبزیان در 

پایان با اشاره به بحران وضعیت گازرسانی در شهرستان های 

مختلف اســتــان، خــواســتــار مشارکت مــردمــی در کاهش 

مصرف گاز شد.

 برخی مخاطبان برایم پیام فرستادند و آرزو کردند 

که کاش همه خانم های دنیا 

 موضوع 

کتاب جالب است و می تواند 

توجه همه اقشار را به خودش 

 اما من اثر را برای 

 چون 

اگر فلسفه حجاب را بدانند 

و با عشق حجاب داشته 

 عشقشان مثل موج 

دریا بقیه را تحت تأثیر قرار 

خبر 

و اطلاعات مرتبط با آن  ها در منابع منتشرشده 

و موجود فارسی دیده نمی شود.

این کتاب افــزون بر تغییر در تلقی های 

رایج از ویراستار و ویراستاری، در آموزش 

آن هم بازاندیشی می کند. رشد و توسعه 

 های نشر که ویرایش یکی 

و رشــد فرهنگی ماست. مخاطبان 

اصلی این کتاب، ویراستاران

ناشران، دانشجویان ویرایش 

ــشر، دانــشــنــامــه نــگــاران و ن

نگاران، کتابداران و  روزنامه 

اطلاع  رسانان و کسانی

یشی  یرا و ی  ها لیت فعا کــه 

به گونه ای به مسئولیت  ها 

و وظــایــف آن

مـــــربـــــوط 

می شود

هــاســت و 

پرسش ها و اماواگرهای بســیاری را که در این سال ها حول 

حضور افغانســتانی ها در ســوریه مطرح بود، تا حدودی 

حتما تأثیر گذاشته 

ــن سعی   م

های    کـــردم جنبه

ــتـــماعـــی یــک  اجـ

. یم زندگی را بگو

ــه در  ــی کـ ــالـ درحـ

عی  جتما ا صحنه 

ایــــــن مــســائــل 

نه  ا مرد و  می  نظا

ــه بیشتر  ــت ک اسـ

درباره شان صحبت 

 اینکه 

ن  فظا ها محا   ین ا

نه  هستند  ســـد  ا

 این 

حرف ها را دربــاره 

قاسم و سایر  حاج 

مستشاران نظامی 

 این 

یک خانواده افغانستانی که اینجاست و این همه 

سختی کشیده و تنها نان آورش که شغل 

سختی هم داشته است

و در حوزه دیگری فعالیت می کند

روایت کردن از زندگی سی ساله 

یک مهاجر افغانستانی حتما روی 

نگاه های دیگران تأثیر می گذارد

روایت های این چنینی نگاه امُتی 

را بیشتر تقویت می کند

روایت همسر شهید باعث شده 

است دیگران بیشتر به ایشان 

مراجعه کنند.

ــان در بین  ــش ــر ای ــگ ــالا دی حـ

خانواده های شهدای فاطمیون 

مرجعیتی زینبی دارنــد

قبل این مرجعیت وجود داشت

حالا بیشتر از قبل شده است

هــا باعث شــده است  همه ایــن 

نگاه ما به مهاجران افغانستان 

تر    دلانه ، تصحیح و هم  تعدیل

ــود ــه در حـــد خ ــت ــب شــــود. ال

 این کار.

گفت وگو با مریم قربان زاده، نویسنده کتاب «خاتون و قوماندان» که روایت همسر شهید علیرضا توسلی، فرمانده لشکر فاطمیون است

راوی راویان رزم ھای زنانه
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